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 نحوه وجود معقولات ثانیه در حکمت متعالیه 

 حسین صفی الدین

 

 چکیده     
اهمیت مباحث مربوط به نحوه وجود معقولات ثانیه فلسفی بسیاربارز است چرا که با وجـود ایـن      

معقولات ، ارزش معرفتی فلسفه اسلامی ارتقاء می یابد زیرا فلسفه اسلامی از وجود و عـوارض ذاتـی   

که کلاً معقولات فلسفی است ، از سوي دیگردراین مقاله تقسیم معقولات ثانیـه را   آن بحث می کند

که فلسفی و منطقی که براي اولین بار به دست بانی حکمـت متعالیـه انجـام شـد شـاهد هسـتیم .       

صدرالمتألهین با این کار می خواست که این نظر را که مفاهیم فلسفی صرفاً مفاهیم ذهنـی هسـتند   

کـه آن نیـز از ابـداعات     –نین ملاصدرا در حین تحقیق خود ، ویژگیهاي وجود رابـط  رد کند . همچ

و نیز حقیقت نسبت و وجود آن را در ظرف عروض و اتصـاف تبیـین نمـود و وجـود      –خودش است 
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رابط را بر معناي اتصاف تطبیق نمود و به این نتیجه رهنمون شد که وجود معقولات فلسفی درخارج 

ذهن وجود وحمولی است واین مسئله به این دلیل کـه حقیقـت وجـود حقیقتـی      ، وجود رابط و در

مشکک  می باشد وبراي هر مرتبه ازوجود بهره اي قرار دارد و وجود رابـط  بهـره ضـعیفی از وجـود     

دارد آسیبی به ارزش معرفتی وارد نمی کند . سپس ایـن مقالـه بـه نظـر علامـه طباطبـایی دربـاره        

 دازد .حقیقت وجود رابط می پر

 :  کلید واژه ها

 معقول منطقی ، معقول فلسفی ، اعتبار ، نفس الامر ، وجود رابط ، عروض و اتصاف .      

 شرح تاریخی  

زمانی که ما تاریخ معقولات ثانیه را درفلسفه اسلامی مورد کاوش قرار مـی دهـیم ، در      

دایش و تکامـل ایـن   می یابیم که ابن سینا و صدرالمتألهین دو نقطه عطف اساسی درپی ـ

مفاهیم تشکیل می دهند ، ابن سینا اولین کسی است که اصلاحات معقول اول و ثانی را 

بکار برده است و در الهیات شفا پس از آنکه موضوع علم طبیعی و ریاضـی را معـین مـی    

نماید معتقداست که موضوع علم منطق معقولات ثانیه است که خود مبتنی بر معقـولات  

به معقـولات اولـی بـه     د و وظیفه آنها ارتباطی است ، بدین نحوکه با استناداولی می باش

)  اما شـیخ بـه تعریفـی کـه بـه       19 -بن سینامعانی مجهول دیگري مرتبط می شوند.( ا

معقولات ثانیه می دهد پایبند نیست چرا که فلسفه اولی را توسـط مفـاهیمی کـه درآن    

ده و مفاهیمی از قبیل واحد و کثیر ، قـوه  منطقی با فلسفی خلط شده است ، معرفی نمو

و فعل ، کلی و جزئی و واجب و ممکن را ازعوارض خاصه موجود بما هو موجـود قلمـداد   

 ) 22،   همانمی کند . ( 
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هنگامی که ابن سینا اصطلاح معقول ثانی را بکار مـی بـرد مـرادش مفـاهیم منطقـی         

لسفی خلط می کند و ایـن خلـط و   است و با اصطلاحات حکمت متعالیه بین منطقی و ف

ــا در فخــر رازي( المباحــث المشــرقیه ،    ــین آنه ــایز ب ــدم تم ) و خواجــه نصــیر  206ع

) ادامـه مـی یابـد     212)  و علامه حلی ( جوهر نضید ، ص 60-72طوسی(شرح تجرید ،

که این امر خلط و عدم تمایز بین منطقی و فلسفی را تا زمانهاي دوردست بویژه تا زمـان  

نصیر طوسی می رساند . و تفکیک و تمـایزي کـه امـروزه شـاهد آن هسـتیم در      خواجه 

حکمت متعالیه پدید آمده است و مؤسس آن صدرالمتألهین در این عرصه بسیار بزرگ و 

تأثیر گذار بوده و همچنین دو شارح و پیرو حکمـت متعالیـه ماننـد حکـیم سـبزواري و      

 باشند . علامه طباطبایی نیز در این مورد صاحب نظر می

صاحب حکمت متعالیه براي اولین بار در تاریخ فلسفه فصلی را تحت عنـاوین مختلـف      

) و بـه صـورت واضـحی     332 – 336، 1به این بحث اختصاص می دهـد ( الاسـفار ، ج   

معقول ثانی را به منطقی و فلسفی تقسیم نموده و همچنین بـراي اولـین مرتبـه دربـاره     

 صاص می دهد .نحوه وجود این معقولات اخت

حاج ملاهادي سبزواري غره اي از عزر را در مقصد اول امور عامه در منظومـه فلسـفی      

خود اختصاص می دهد ، علی رغم کوشش فـراوان حـاج ملاءهـادي سـبزواري بـه ایـن       

مبحث او تنها به انتقاداتی که به آراي حکماي پیشین وارد است ، پرداخته و حق مطلب 

 ) 163، سبزوارىه است. (را به خوبی ادا نکرد

علامه طباطبایی بحث مستقلی را درباره معقولات ثانیه ارائه نکرده است بلکه آن را در    

ذیل مباحث دیگري مطرح نموده و کوشیده است تا کیفیت ادراك مفاهیم انتزاعـی را بـا   
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، روش جدیدي تبیین نماید که در آن از خلط و التباسی که پیشینیان دچـار آن بودنـد   

پرهیز شود و هنگامی که ما کتـاب علامـه را بـا عنـوان اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم        

» ارجاع علـم حصـولی بـه علـم حضـوري      « مطالعه می کنیم ، درمی یابیم که ایشان در 

کیفیت ظهور کثرت در مفاهیم فلسفی را تبیین نموده است . همچنین علامـه بـا بیـانی    

معانی حرفی را به معانی اسمی تبدیل می کند و عالی توضیح داده است که چگونه ذهن 

 ) 217، 1از آن قضایاي ثنائی و ثلاثی را می سازد . ( اصول فلسفه ،ج

 

 عروض و اتصاف و ارتباطش با معقولات ثانیه     

ابن سینا در ابتداي منطق شفا و پیش از آنکه درباره موضوع علـم منطـق بحـث کنـد        

 ت توضیح می دهد .درباره اعتبارات سه گانه ماهی

. گاهی ماهیت مجرد لحاظ می شود و تنها مـی خـواهیم کـه ذاتیـات و مفـاهیم آن را      1

 بدست آوریم ، مانند انسان حیوان .

. ممکن است ماهیت از حیث انکه داراي وجود ذهنی است لحاظ شود که به آن بشرط 2

می شود ، ماننـد  شیء می گوییم و در این نوع عوارض بر آن به شرط وجود ذهنی لحاظ 

 انسان کلی .

. ممکن است ماهیت به اعتبار اینکه ملبس به وجود خارجی می شود لحاظ شود که بر 3

 آن عوارض خارجی حمل می شود ، مانند انسان متحرك .

ماهیت به اعتبار اول و دوم موضوع محمولات علم منطق و بـه اعتبـار سـوم معقـولات        

 )   15نطق شفا، اولی ماهوي را تشکیل می دهد ( م
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اما ابن سینا به اعتبـار چهـارم ماهیـت اشـاره اي نکـرده اسـت و آن عبـارت اسـت از            

عوارضی که بر وجود حمل می شود و از اوصاف آن است و معقولات فلسفی نامیـده مـی   

 شود .

هر آینه بخواهیم که ملاك و مناط تمیز معقولات اولی از ثـانوي و منطقـی از فلسـفی را    

م در می یا بیم که حکماء موضوع و محمول را فـرض کـرده انـد و سـپس از     توضیح دهی

محمول به عروض و از موضوع به اتصاف تعبیر نموده اند و در یک تقسیم عقلـی ، صـدق   

 محمول بر موضوع از حالات چهارگانه خارج نیست .

. یا عروض محمول بر موضوع و اتصاف موضوع به محمول کـلاً در خـارج اسـت و ایـن     1

 سم معقولات اولی است .ق

. یا عروض محمول بر موضوع و اتصاف موضوع بـه محمـول کـلاً در ذهـن اسـت و آن      2

 معقولات منطقی است .

. یا عروض محمول بر موضوع در ذهن و اتصاف موضوع بـه محمـول در خـارج اسـت و     3

 این قسم معقولات فلسفی نامیده می شود .

 لاصه نموده است :حکیم سبزواري این ملاك را در سه بیت خ

 ان کان الاتصاف کالعروض فی                  عقلک فالمعقول بالثانی صفی                

 فی العین أوفیه اتصافه رسم                   م  ــبما عروضه بعقلنا ارتس               

 ) 163 ,سبزوارىا مصطلح للفلسفی ( مرف  انیهـفالمنطقی الاول کالمع              

این تقسیم بندي از سوي محققین مورد اعتراضات بسیاري واقع شـده کـه اهـم آن را       

 ذکر می کنیم :
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اول : زمانی که مقسم معقولات را عروض قرار می دهیم با این تقسیم معانی و مفـاهیمی  

را که بر چیز دیگري مانند ماهیات نوعیه عارض نمی شـوند را خـارج مـی نمـاییم حـال      

 آنها را معقولات اولی در نظر گرفته ایم . آنکه ما

دوم : ملاك صحیحی در تمایز بین عروض و اتصاف وجود ندارد چرا که پس از این تمایز 

بین ظرف عروض و ظرف اتصاف ، در قضایاي ما چیزي به جز نسبت واحدي که از اتحاد 

مـی کنـد ، چیـز    یا انطباق دو مفهوم بر یکدیگر در برابري ذات یا برابري وجود حکایـت  

دیگري نخواهد بود ، بلکه صحیح این است که ما در قضیه یک مفهوم را اصـل قـرار داده   

و آن را موضوع بنامیم و مفهوم دیگر را فرعی قلمداد کـرده و آن را محمـول بنـامیم امـا     

نسبت در واقع یکی است و حکایتگر نسـبت عـروض و اتصـاف اسـت و اگـر ایـن تمـایز        

ه نیست که احکام حقیقی را بر حسب آن صادر کنیم و بـین ظـرف   اعتباري باشد شایست

 )129، رمختص مطهرى,عروض و ظرف اتصاف تفکیک قائل شویم (

سوم : عروض از نظر عقلی مرتبه اي متأخر از ثبوت معروض اسـت همـانطور کـه امکـان     

مکن ذاتاً بر وجود ممکن تقدم دارد و در غیر این صورت انسان ممکن ممتنع بود . غیر م

است که عروض امکان متأخر بر وجود انسان باشد و با این وجـود معقـول ثـانی فلسـفی     

 است .

چهارم : مفهوم عروض به معانی مختلفی بکار می رود و هنگامی که گفته می شود ظرف 

عروض و اتصاف در خارج در معقولات اولی است از عروض بـه منزلـه حلـول مـراد شـده      

و عروض در دو قسم دیگر حمـل ذاتـی شـی     –معقولات عروض در اصطلاح باب  –است 

 است خواه ذاتی باب ایساغوجی یا ذاتی باب برهان .



 108

پنجم : آنچه که در قسم سوم معقولات فلسفی نامیده می شـود کـه ظـرف عروضـش در     

ذهن و ظرف اتصافش در خارج است ، صحیح نیست زیرا آنچه که متصف به موضـوع در  

ول و آنچه که موضوع را به ذهن الحـاق مـی کنـد مفهـوم     خارج است همانا مصداق محم

 محمول است و تفاوت این دو در حقیقت تفاوت بین عین و ذهن است .

اینها مهمترین اشکالاتی بودند که بر بیان حکمـا وارد شـده و تصـحیح مبـانی حکمـا در      

 فقرات بعدي ذکر خواهد شد .

 

 معقولات ثانیه مفاهیم اعتباري هستند     

تباري در مقابل حقیقتی لحاظ می شود و براي این دو اصـطلاح کاربردهـا و معـانی    اع   

گوناگونی از سوي حکما استعمال شده است ، و بیان استعمال آنها منتهـی بـه معقـولات    

ثانیه فلسفی می شود ، چرا که وجود اعتباري آنها آسیبی به حقیقتشان وارد نمی کند و 

 موارد زیر می رسیم :در هنگام بیان کاربرد آنها به 

. حقیقت یعنی مفهومی که با لذات منشأ آثار خارجی است و در مقابل اعتباري ، اصیل 1

نامیده می شود و همین معناست که در مباحث مربوط به اصالت وجود یـا ماهیـت بکـار    

 گرفته می شود .

ماننـد  . حقیقی ماهیتی است که وجودي منحاز و مستقل از غیر خود در خـارج دارد ،  2

جواهر و اعراض ، و این معنا در برابر آنچه که فاقد این نحوه وجود است ، بکار مـی رود ،  

 ) 103یعنی وجودي که وابسته به وجود دیگري است ، مانند مقوله اضافه . ( گیلانی ، 
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. حقیقی آن چیزي است که عقل در اذعـان بـه تحقـق آن درمانـده مـی شـود ماننـد        3

و قواي آن و اعتباري آن چیزي است که با توسل به این مفـاهیم  مالکیت انسان بر نفس 

حقیقی به اهداف عملی خود دست می یابـد . و علامـه طباطبـایی ( قـدس سـره ) ایـن       

معناي تصوري یا تصدیقی می دانـد کـه جـز در ظـرف عمـل تحققـی        معنی اعتباري را

ندارند ، بدین معنا که مفاهیم حقیقی نفس الامري را بر اعمال و حرکات مختلـف بـراي   

وصول به غایات مطلوب و حیاتی به عاریت می گیرند ، مانند اعتباري بودن ریاست براي 

 ) 256رئیس قوم . ( نهایۀ الحکمه، 

ی در خارج ما به ازاء دارند و تصویري از وجود واقع را از خارج بـه ذهـن   . مفاهیم حقیق4

منتقل می کنند ، این دسته مفاهیم هنگامی که در خـارج یافـت مـی شـوند داراي آثـار      

خارجی هستند و این آثار مختلفند و هنگامی که به ذهن تعلق دارنـد ، مفـاهیم مـاهوي    

یل می دهند و از ویژگـی هـاي ایـن دسـته     مانند مفاهیم انسان و حرارت و طول را تشک

مفاهیم این است که نسبت به وجود و عدم متساوي النسبه می باشند . اعتبـاري مقابـل   

این نوع از حقیقی مفاهیمی است که ما به ازاء خارجی ندارند و از واقع و خارج در ذهـن  

ر خارج هسـتند و  پدید نیامده اند بلکه نتیجه دسته اي از معانی و مفاهیم دیگر موجود د

بر آنها حمل می شوند که حیثیت مصداقی آنها صرفاً در خارج بـوده و آثـار خـارجی بـر     

آنها مترتب می شوند ، و مفهومی که حیثیت آن ، حیثیت عدم ترتب آثار خارجی اسـت  

وارد ذهن نمی شود ، مانند مفهوم وجود و صفات حقیقی وجود از قبیل وحدت و وجوب 

یم فلسفی معروفند . همین طور از این قبیلند مفـاهیمی کـه حیثیـت    و غیره که به مفاه

مصداقیشان همانا در ذهن است و نه در خارج ، مانند مفهوم کلی و جنس و فصل که در 
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خارج وجود ندارند و این گروه مفاهیم منطقی نامیده می شوند و این اصـطلاح اعتبـاري   

 ) 65ج است. (شیخ اشراق، در کتابهاي شیخ اشراق در اعتبارات عقلی او رای

شیخ اشراق تمام مفاهیم فلسفی انتزاعی را مفاهیم اعتباري می دانـد و دو مـلاك بـراي    

اینکه هرچه که از فرض تحقـق اش تکـرر لازم آیـد اعتبـاري      :آنها در نظر می گیرد  اول

، ىدیناناست ، و دوم اینکه هر چه که تأخر آن از وجودش امتناع کند ، اعتباري است . ( 

 ) 173، 1ج 

از انچه گفته شد نتیجه می گیریم که ادراکات اعتباري در معناي اول و دوم و چهـارم     

مندرج در یک معنی و تحت عنوان ادراکات حقیقی قرار می گیرد بنابراین زمانی که مـی  

گوییم معقولات ثانیه مفاهیمی اعتباري هستند منظورمان این نیست که آنها منشـأ آثـار   

ا مفاهیمی موهومند و یا اینکه از قراردادهاي اجتماعی محسوب مـی شـوند . دوم   نبوده ی

اینکه در اینجا دو معنی براي اعتباریات وجود دارد معنی عـام کـه مشـتمل بـر ادراکـات      

حقیقی است و معنی خاص که قسم سوم است و به آن اعتباریات به معنی اخص اطـلاق  

ایـن دو معنـی عـام و خـاص رابطـه عمـوم و       ) و بـین   129می شود . ( رسائل سـبعه ،  

خصوص مطلق وجود دارد . در بعضی مواقع بر اعتباریات به معناي چهارم ، اعتباریات به 

 معنی اعم اطلاق می شود . 

از سوي دیگر گفته شد که معقولات ثانیه مفـاهیمی نیسـتند کـه بـه وجـود خـارجی          

هیم عدمی نیز نیستند . اکنون سـؤال  موجود باشند ( مانند معقولات اولی ) همچنین مفا

اصلی این است که اعتبار این مفاهیم از کجـا اسـت و واقعیـت مطـابق بـا ایـن مفـاهیم        

چیست ؟ حکما بر آن ها عنوان مفاهیم نفس الامري را اطلاق کرده اند . بدین معنـا کـه   
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الامـر  مطابق این مفاهیم واقع و نفس الامر است و این تعبیر اخیـر یعنـی واقـع و نفـس     

باعث تفاسیر و تاویلات بسیاري شده است ، چرا که همانا عقل فعال است که تمام صـور  

معقولات در آن حفظ شده و در قرآن از آن به لوح محفوظ و در جـایی دیگـر بـه کتـاب     

بـه معنـاي   » حد ذات شـیء  « ) و اعتبار ان  274، 7مبین تعبیر می شود . ( اسفار ، ج 

اشکال کرده انـد کـه مفـاهیمی کـه از مفـاهیم عـدم و ملکـه        نفس شیء است . و بر آن 

 ) 215، سبزوارىهستند ، نمی توانند فاقد نفسیت و ظرف وجود باشند . ( 

تمام این اشکالات در معناي نفس الامر توسط علامه طباطبایی و با توسعه این مفهـوم     

 در شمول مطلق ثبوت اعم از خارجی و ذهنی دفع شده است :

را که عقل آن را در این معنی براي مطلق ثبـوت و تحقـق فـرض مـی کنـد ،       و ظرفی« 

نفس الامر می نامیم و صدق قضایاي ذهنی و خارجی و آنچه که عقل تصدیق مـی کنـد   

) نسـبت بـین نفـس     271، 7تعلیقه علامه بـر اسـفار، ج   » ( در ظرف نفس الامر است . 

، عموم و خصوص مطلق می شود و  الامر و وجود خارجی مبتنی بر این توسعه در مفهوم

احکامی که در مرتبه ماهیت صدق می کند ، مانند چهار زوج اسـت باعـث تمـایز نفـس     

الامر از خارج است ، و نسبت بین نفس الامر و وجود ذهنی ، عموم و خصوص مـن وجـه   

است . و قضایاي کاذب موجب افتراق نفس الامر از ذهن می شوند ، چرا کـه ایـن قضـایا    

ذهنی دارند در حالی که در نفس الامر مطابقی ندارند ، همچنین مایه افتراق نفس وجود 

واجـب  « الامر از وجود ذهنی قضایاي است که در حق باري تعالی گفته می شود، ماننـد  

ایـن قضـیه در نفـس الامـر صـادق      » الوجود بالذات واجب الوجود در تمام جهات است . 

 تمثل شود .است بدون انکه در ذهنی از اذهان م
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علامه طباطبایی در تعریف نفس الامر بر اصالت وجود خارجی متمرکز می شـود چـرا      

که وجود ، جز در قالب ماهیات در ذهن ظاهر نمی شود و عقل در توسعه دایره ثبـوت و  

وجود به عالم ذهن درمانده می شود ، همچنین عقل در مرحلـه دوم دایـره ثبـوت را بـه     

مترادف با نفس الامر است توسعه داده تا شامل قضـایاي صـادق    مطلق ثبوت و تحقق که

و نیز قضایایی که محمول آنها عدمی است بشود و همچنین مطابق تمام قضایا ، قضـایی  

است که از معقولات ثانیه تعریف شده و یا آمیزه اي از معقولات اولی و ثانیه است . ایـن  

کـه معتقدنـد مفـاهیم نفـس الامـري ،      نظر علامه در مخالفت با رأي جمهور حکما است 

مفاهیمی عدمی هستند مگر آنکه این توسعه ، مطلق صدق قضـایا و مفـاهیم را تصـحیح    

کند و بدین دلیل است که زمانی که معقولات ثانیه مفاهیم نفس الامري هسـتند ، مـراد   

 ما مفاهیم عدمی است .

ح کنـیم نـاگزیریم کـه    پیش از آنکه نظر ملاصدرا را دربـاره وجـود ایـن معقـولات مطـر     

 تقسیمات وجود در نزد ایشان را بررسی نماییم .

 

 تقسیمات وجود نزد صدرالمتألهین : 

تفکیک بین وجود نفسی و وجود رابطی پیش از ملاصدرا صورت گرفته است ( اشارات    

) و مبتنی بر این تفکیک ، حقائق را بر دو دسته تقسیم نموده اند  489، 1و تنبیهات، ج 

 : 

. دسته اي که وجود مستقل و مبتنی بر خود دارند و به وجود دیگري وابسـته نیسـتند   1

 از این دسته به وجود نفسی یا وجود فی نفسه لنفسه تعبیر می شود .
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. گروهی قائم به غیر بوده و صفت یا حالتی از اشیاء دیگر محسوب می شـوند و از آنهـا   2

ود . و علاوه بر این دو قسم ملاصـدرا قسـم   به وجود ربطی یا وجود انضمامی تعبیر می ش

سومی از وجودات را یافته است که هیچ گونه هویت و استقلالی ندارند مگر اینکـه عـین   

ربط و تعلق به غیر می باشند و اصطلاحا وجود فی غیره لغیره نامیده می شوند . ( اسفار 

ردآوري کرده اسـت  ) ملا هادي سبزواري این سه قسم را در بیت واحدي گ 228،  3، ج 

 ) 238،  سبزوارى. ( 

 ان الوجود رابط و رابطی                      ثمت نفسی فهاك و اضبط                     

طبعا پوشیده نیست که این تقسیم از حیث انطباق بر مصادیق ناظر بـر مفهـوم وجـود       

قول به اصالت وجـود   است ، و نزد ملاصدرا تقسیم دیگر ناظر بر حقیقت وجود مبتنی بر

و تحلیل خاص او درباره علت و معلول است ، با این مضمون که مـا سـوي االله وجـودات    

) و در اینجـا تقسـیم    300، 2رابطی هستند که عین ربط و تعلق می با شند. ( اسفار، ج 

سوم کیفیت حمل وجود در قضایا را لحاظ می کند که عبارت است از ، وجود محمـولی :  

ل فی نفسه است و محمول قضایا هل بسیطه می باشد و به آن وجود نفسـی  وجود مستق

 و اسمی گفته می شود و به اصطلاح مفاد کان تامه است مانند : خدا موجود است .

وجود رابط : و آن موضوع و محمول قضیه نیست ، بلکه نسبت بین انهاسـت در قضـایاي   

 سه جزئی و مفاد کان ناقصه است .

دیگري باقی می ماند که حکما در نحوه وجودش اخـتلاف نظـر دارنـد و    دراینجا قسم    

وجود انتزاعی است که در این حال براي موصوف خالق است کـه منشـأ انتـزاع صـفت را     
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تشکیل می دهد و سپس بر آن حمل می شود مانند عدم ملکه هـا ( نابینـایی و جهـل و    

 غیره ) .

ه زمـانی کـه صـدرالمتألهین مـی گویـد      در اینجا سؤالی مطرح است و این آن است ک   

نحوه وجود معقولات ثانیه وجود رابط است آیا مرادش از آنها وجـودات خـارجی هماننـد    

خداي تعالی می باشد یا اینکه مقصود ایشان وجود رابطی است که مقسم وجود نفسـی و  

گر وجود انضمامی قرار می گیرد و یا اینکه مقصود ، نسبت و ربط در قضایا می باشد ؟ و ا

معقولات ثانیه فاقد هیچ قسم از اقسام وجودات خارجی نباشد آیا عروضش بر موضوع در 

خارج صحیح است و یا اینکه همانطور که حکما از آن تعبیر کرده اند عروض آن ذهنی و 

اتصافش خارجی است ؟ طبعاً پاسخ به این سـؤال بـدون تحلیـل چگـونگی وجـود رابـط       

درالمتألهین تصریح کرده است  که وجود معقـولات ثانیـه   ممکن نیست ، چرا که خود ص

 درخارج وجود رابط است .

 

 حقیقت وجود رابط و انطباق ان بر وجود معقولات ثانیه : 

ملاصدرا در اسفار فصلی را به تحقیق وجود رابط اختصاص داده است و عبارتی را بیان    

و قد « آنجایی که می گویـد :   کرده که موجب تاویلات و تفاسیر گوناگونی شده است در

اختلفوا فی کونه غیر الوجود المحمولی بـالنوع ام لا ، ثـم تحققـه فـی الهلیـاة      

 ) 79، 1(  اسفار  »البسیطه ام لا ، و الحق هوالاول فی الاول و الثانی و الثانی . 

اختلاف بین وجود رابط و محمولی اختلاف در نوع است و این بدان معنا است که بین    

آن دو اشتراك لفظی وجود دارد واین مخالف مبانی صدرالمتألهین می باشـد درایـن کـه    
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وجود مشترك معنوي است و حقیقت وجود داراي مراتب تشکیکی می باشـد . ( رحیـق   

 ) 388، ص 4مختوم، ج 

صدرالمتألهین نظر قائلین به اینکه وجـود رابـط اعتبـاري اسـت و در اعیـان خـارجی          

رد مـی کنـد مگراینکـه عبـارات او را تعبیـر بـر اخـتلاف آن دو در         متحقق نمی شود را

مصداق کنیم و این امر موجب نمی شود بین آندو مفهـوم اشـتراك لفظـی برقـرار باشـد      

را بکار برده اسـت و وجـود و مصـادیق آن از    » اختلاف درنوع« بویژه آنکه ملاصدرا کلمه 

 معقولات ماهوي و مصادیق آن نیست .

این وجود داراي نفسیت و تحقق استدلالی نیست و بنابراین فاقـد ماهیـت   به هر حال    

است و بدین دلیل داخل درهیچ کدام از مقولات ما هوي نمی شود حتـی اگـر اضـافه را    

 ) 38  هماننیز جزء مقولات ماهوي در نظر بگیریم . ( 

متحقـق   همچنین از ویژگی هاي این نوع وجود ایناست که صرفا در حمل هاي ایجابی   

می شود صرف نظر از اینکه نسبت حکمیه اتحادي را در ظرف انعقاد قضایا لحـاظ کنـیم   

یا اینکه نکنیم و این نوع وجود در قضایاي سالبه تحقق نمی یابد چرا که مفاد سـالبههاي  

حملی سلب ربط و عدم آن است و در قضایاي سالبه ربط وجود ندارد چرا که عدم رابـط  

 ) 366، 1نیست . ( اسفار 

و اخیرا سوال دیگري را مطرح می کنیم : آیا ممکن است کـه وجـودرابط دز قضـایایی       

متحقق بشود که محمول آن قضایا وجود نفسی یا انضمامی نیست صـرف نظـر از اینکـه    

آنها مانند معقولات ثانیه فلسفی منشأ انتزاع داشتهباشند و یا اینکه این محمولات عدمی 

رابط به جز در طرفین خود متحقق نمـی شـود و اگـر یکـی از آن     باشند ، چرا که وجود 
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دوطرف عدمی باشد،آیا تحقق آن ممکن است  ؟ واگر پاسخ منفی است ، ایا قضایایی کـه  

 محمولهایشان عدمی هستند دراصل ، قضایاي ثلاثی نمی باشند ؟ 

ورت وجـود  براي پاسخ به این سؤال اشاره می کنیم که آراي حکما متفقاً دائر بـر ضـر     

موضوع در قضایاي ایجابی است تا صحت حمـل تـامین گـردد و ایـن امـر درزبـان آنـان        

و حکمـا  » ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له « بعنوان قاعده فرعیت مشهور است : 

از این قاعده به نفع اثبات وجود ذهنی و چگونگی اتصاف ماهیت به وجود اسـتدلال مـی   

) اما آنها همچنین در هنگام توسعه مضـمون اینقاعـده در    40، 2نماید . ( دروس فلسفی

 دچار اختلاف شده اند .» فرع ثبوت الثابت« هنگامی که می گوید 

قطب رازي در محاکمات بر این عقیده است که ثبوت محمول براي موضوع به معنـاي     

وجود محمول براي موضوع نیست وبراي صحت حمل صدق محمول بر موضـوع کفایـت   

) و قطب رازي بر این اکتفـا مـی کـرد     131 رازى,د و اگر محمول عدمی باشد . ( می کن

که براي صحت حمل ، موضوعات در نفس الامر ثبوت داشته باشند و ایـن ثبـوت اعـم از    

 ذهنو جارج باشد .

اما شریف جرجانی و محقق دوانی و دشتکی اتصاف اشیاء خارجی را به صـفات عـدمی      

حت عمـل بـه وجـود موضـوع در ظـرف اتصـاف بسـنده نمـوده         جایز دانسته و براي ص ـ

 . ) 336, 1(اسفاراند

صدرالمتألهین با این نظریات موافق نیست چرا که اولا در قضایایی کـه محمـول هـاي       

آنان عدم محض می باشند روح قضیه ، سالبه است و در قضـایاي سـالبه نـه ربـط بلکـه      

ه و امر ممتنع ممکن نیست که براي شـیء  سلب ربط وجود دارد ، و ثانیا معدوم فی نفس
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دیگري ثبوت داشته باشد چرا که داراي ثبوت لنفسه نیسـت ، و ثالثـا مبتنـی بـر اثالـت      

وجود و تشکیک در مراتب وجود ، اشیائ در موجودیت خودمتفاوت هستند و هر یـک از  

ارند موجودات بهره خاصی از وجود دارند ، حتی اضافات و عدم ملکه ها وجودي ضعیف د

و آنچه که نزد آنان ایجاد شبهه می کند این است که در اکثر اوقات وجود موضـوع قـوي   

تر از وجود محمول است ، حال آنکه در بعضـی مـوارد ماننـد اتصـاف هیـولا بـه صـورت        

) و صـدر المتـألهین    388 همـان, جسمیه و طبیعی عکس این مطلـب صـحیح اسـت (    

رفین آن است ، از سوي تابع طرف موصوف و معتقد است که اتصاف نسبت و ربط تابع ط

از سوي دیگر تابع طرف صفت می باشد و تحقق رابـط بـدون وجـود طـرفین آن امکـان      

پذیر نیست . و بنابراین هرکجا که ربط و اتصاف یافت شـود وجـود طـرفین نسـبت نیـز      

ضروري است ، اگر اتصاف خارجی باشد وجـود صـفت و موصـوف در خـارج اسـت و بـه       

اگر اتصاف ذهنی باشد ممکن نیست که موصوف در ظرف وجود دیگري باشد  همین نحو

، بلکه عکس این گفته درست است ، چرا که صفت در قضایایی که محمـول آن انتزاعـی   

 است همواره در ظرف تحقق و وجود از موصوف پیروي می کند :

و الحق أن الإتصاف نسبۀ بین شیئین متغایرین بحسب الوجـود فـی ظـرف    «    

الاتصاف ، فالحکم بوجود احد الطرفین دون الآخر الذي یکـون الإتصـاف فیـه ،    

 ) 337همان,» (حکم ت

همچنین از انچه که اشکار شد که وجود معقولات ثانیه ، وجود رابط است . همچنـین     

روشن شد که معقولات ثانیه از وجود موصوفهایشان مستقل نیستند و به این دلیـل کـه   

ینی و خارجی می باشند پس واجب است که صفاتشان نیـز عینـی و   موصوف هاي آنان ع
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خارجی باشند و به عبارت دیگر وجـود آنهـا منـدك در وجـود موصوفشـان مـی باشـد .        

همچنین نحوه وجود مفاهیم فلسفی بطور اساسی مبتنی بـر تحلیـل ملاصـدرا از وجـود     

منشـأ انتـزاع    داراي» انسان ممکن است « نسبت است . پس محمول در قضیه اي مثل 

می باشد که همانا انسان است و مصحح این حمل است ، امـا چگونـه ممکـن اسـت کـه      

تصور کنیم که وجود امکـان در خـارج وجـود رابـط اسـت و اساسـا قضـیه و اجـزاي ان         

 مفاهیمی ذهنی بوده و فاقد وجود خارجی می باشند ؟

کـه مـی تـوان آن را در    بیان این مسئله در نزد صدرالمتألهین دچار نوعی اضطراب است 

 خلال آراي علامه طباطبایی و شروح شاگردان ایشان توضیح داد .

 

 راي برگزیده علامه طباطبایی : 

علامه در تعلیقه بر اسفار بر عقیده صدرالمتألهین در اینکه وجود معقولات فلسـفی در     

ی کنـد و  خارجوجود رابط است و اینکه رابط به وجود طرفین خود موجود است تاکید م ـ

هنگامی که ظرف اتصاف محقق می شود صفت و موصوف نیز تحقق می یابنـد و عبـارت   

اما علامـه   »هذا هو الحق الصریح الذي لا مریۀ فیه « ایشان اینگونه شروع می شود : 

طباطبایی به مشکل دیگري اشاره می کند که بارها متعرض آن شـده در صـدد حـل آن    

ز حکماي قبل از ایشان به این مشکل پی نبرده بودنـد  برآمده است در حالیکه هیچ یک ا

. 

در نحوه وجود معقولات فلسفی گفته شد که آنها داراي معناي حرفی غیر مسـتقل در     

خارج می باشند و معناي اسمی ( وجود محمولی ) در ذهـن دارنـد کـه آن محمـول بـر      



 ١١٩

ج بـه وجـود   موصوف است . سؤال این است که خود معناي محمولی ان در ذهـن محتـا  

رابط است و رابط در ظرف اتصاف به وجود طرفین خود موجود می شود پس اگر یکی از 

آن طرفین خارجی باشد طرف دیگر نیز خارجی خواهد بود ، پس چگونه ممکن است که 

اشیاء را به معقولات فلسفی متصف کنیم در حالی که یـک طـرف ان در خـارج و طـرف     

 ن می باشد ؟دیگر آن ( وجود محمولی ) در ذه

به عبارت دیگر رابط تابع طرفین است و چگمنه می توان صدیق کرد کـه یـک طـرف       

در خارج موجود است و طرف دیگر ربط » انسان ممکن است « ربط که موضوع است در 

ایا وجود رابط می تواند پیوند بین خارج و ذهن باشـد       محمول و صفت ذهنی است . 

خارجی بین شیئی که حصول آن در خـارج بـا وجـود انضـمامی     و آیا می تواند ارتباطی 

 محال است و بین وجود فعلی موصوفش در خارج برقرار نماید ؟

علامه طباطبایی در نهایۀ الحکمه می گوید : امکان از مقولات ثانیه فلسفی اسـت کـه      

عروض آن در ذهن و اتصافش در خارج است و در خارج توسط وجود موضوعش موجـود  

 ) 46 ,. ( نهایۀ الحکمه است

عبارت اول ناظر بر آراي جمهور حکمـا در عـروض و اتصـاف اسـت امـا در ذیـل عبـارت        

 تصریح می کند که امکان به وجود موضوعش موجود است .

و اگر ما این بیان علامه را با آنچه که در تعلیقه بر اسفار گفته است جمـع کنـیم مـی       

نگامی که امکـان بـر موضـوعش عـارض مـی شـود از       توانیم بطور خلاصه بگوییم که : ه

معقولات فلسفی است ، و از آنجایی که موضوعات آن در خارج موجودنـد پـس ضـروري    

است که محمولات آن در خارجموجود باشند و در وجود خارجی خـود نیـازي بـه ربـط     
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)  59ندارند تا اینکه از وجودش تعبیر به وجود ربطی می شود . ( نظریه معرفت در قرآن 

پس وجود ربطی آن به معناي رابط در قضیه نیست و تقابل بین عین و ذهن ، در ذهن ، 

وجودش مانند وجود محمولی و وجودش در خارج مانند وجود رابط اسـت ، وایـن ماننـد    

هلیات بسیطه است . زمانی که می گوییم انسان موجود است وجود را در خارج به انسان 

ا قضیه اي ذهنی است توسط وجود و تحقق انسان در خارج ربط نمی دهیم و انچه نزد م

این قضـیه کـه   » انسان ممکن است « آشکار می شود . و همچنین زمانی که می گوییم 

نزد ما قضیه اي ذهنی و داراي موضوع و محمول و رابط است توسـط تحقـق امکـان بـه     

مـی شـود . و راز   نحو وجود رابط که وجود منشأ انتزاعش در خارج موجود است ، آشکار 

 این مسئله در انطباق ذهن در خارج است .

 

 

 

 منابع و مراجع :

. ابن سینا ، الالهیات من کتاب الشفاء ، تحقیق : آیۀ االله حسـن زاده الآملـی ، [ قـم ] :    1

 ش . 1376مکتبۀ الإعلام الإسلامی ، مرکز النشر ، 

ید ، [ قـم ] : انتشـارات   . حسن بن یوسف الحلی ، الجوهرالنصیذ فی شرح منطق التجر2

 ق . 1413،  5بیدار ، الطبقۀ 

. محمد بن عمر الرازي ، المباحث المشرقیۀ ، تحقیق : محمد المعتصم باالله البغـدادي ،  3

 ،  1ج 



 ١٢١

 م  1990[ بیروت ] : دارالکتاب الغربی ، الطبعه الاولی 

: حسـن زاده  . حسن بن یوسف الحلی ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ، تصحیح 4

 الآملی       [ قم ] : مؤسسۀ النشر الاسلامی ، لات .

[ قـم ] :   1. الملاهادي السبزواري ، شرح المنظومۀ ، تحقیق : حسـن زاده الآملـی ، ج   5

 م .  1992،  1نشر ناب، ط 

ق  1405، [ قم ] : منشورات مکتبۀ المرعشی النجفی ،  1. ابن سینا ، منطق الشفا ، ج 6

. 

گیلانی ، مقالۀ العلـم ، دومـین یادنامـه علامـه طباطبـایی [ ایـران ] مؤسسـه        . محمد 7

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی .

. شهاب الدین السهروردي ، مجموعۀ منصفات شیخ الاشراق ، تصحیح ، هنـري کـربن ،   8

 ق . 1397[ ایران ] : انتشارات تانجمن فلسفه ایران ،       2ج 

هایظ الحکمۀ ، [ قم ] : مؤسسه النشر الاسلامی ، الطبعـۀ  . محمد حسین الطباطبایی ، ن9

 ق . 1415الهادي العشر ، 

. محمد حسین الطباطبایی ، رسائل سبعۀ ، [ قم ] : بنیاد علمی و فکري استاد علامـه  10

 ش . 1362طباطبایی ، 

:  [ تهران ] 1. قطب الدین الرازي ، المحاکمات ، الاشارات و التنبیهات مع الشرح ، ج 11

 ق . 1377دفتر نشر کتاب ، الطبعۀ الاولی ، 

. مرتضی مطهري ، دروس فلسفیۀ فی شرح المنظومه : تـر : الشـیخ مالـک وهبـی ، [     12

 م . 1994بیروت ] : شرکۀ شمس المشرق ، الطبعۀ الاولی ، 



 122

. مرتضی مطهري ، شرح المنظومه ( المختصر ) ، تر : السید عمـار ابـو رغیـف [ رام ]    13

 ق . 1417القري للتحقیق و النشر ، الطبعۀ الاولی ،  مؤسسه ام

. صدر الدین الشیرازي ، الحکمت المتعالیۀ فی الاسفار العقلیـۀ الاربعـۀ ، [ بیـروت ] :    14

 م . 1981دار احیاء التراث الغربی ، الطبعۀ الثالثۀ ، 

. جــوادي آملــی ، رحیــق مختــوم ، شــرح الحکمــۀ المتعالیــۀ [ قــم ] : مرکــز نشــر   15

 ق . 1417راءالطبعۀ الاولی ، إس

. جوادي املی ، نظریه المعرفۀ فی القرآن ، تر : دار الاسراء للتحقیق و النشر ، [ بیروت 16

 م . 1996] : دار الصفوة ، الطبعۀ الاولی ، 

. محمد حسین الطباطبـایی ، أسـس الفلسـفۀ و المـذهب الـواقعی ، تـر :عبـدالمنعم        17

 م . 1988،  2رف للمطبوعات ، ط الخاقانی[ بیروت ]: دار التعا

. غلامحسین دینانی ، قواعد کلی فلسفی در فلسـفه اسـلامی ، [ تهـران ] :پژوهشـگاه     18

 علوم انسانی،

 ش . 1380الطبعۀ الثالثۀ ،  

. این سینا ، الاشارات و التنبیهات ، تحقیق : سلیمان دینا ، القسم الثانی [ بیـروت ] :  19

 . 1992مؤسسۀ النعمان 

 

 

 

 


